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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  جانبازان

 

  مناف فلکی فر: فرستنده
  ٢٠٢٢ اپريل ١٨

 

َ زندگی رفيق شھيد غلامرضا گلوۀدربار یَ  
  

َ خلق رفيق غلامرضا گلوی يکی از پيشگامان جنبش مسلحانه بود که در ئیچريک فدا َ١١ 

ھا و  ھا و احمدزاده مفتاحی( ديگر ئی کمونيست فدا۵ ھمراه با ١٣۵٠ سال ]حوت[اسفند

 خلق بر لب و با ايمان به پيروزی راھی که ئیھای فدا با سرود چريک) حميد توکلی

را ز بن برخواھد انداخت، قدم به ميدان چيتگر  "کاخ ارتجاع و ظلم و ستم"دانست  می

گذاشت و رژيم جنايتکار شاه با تيرباران اين کمونيست آگاه و جان بر کف، بار ديگر 

ديدگان را آشکار و ماھيت ضد خلقی خود را بيش از پيش  دشمنی خود با کارگران و ستم

 . نمودءافشا

با توجه به اين که پدر وی يک فرد . و بلوچستان متولد شد در شھر زابل استان سيستان ١٣٢۶رفيق گلوی در سال 

اش تھيه کند، او توانست در  بود و توانسته بود زندگی متوسطی را برای خانواده) استوار ارتش يا ژاندارمری(نظامی 

سال رفيق گلوی تا .  وارد دانشگاه مشھد شود١٣۴۵شھر زادگاھش به تحصيل پرداخته و پس از گرفتن ديپلم در سال 

در طی .  تاريخ بود و در اين رشته، ليسانس گرفتۀ ادبيات دانشگاه مشھد در رشتۀ مشغول تحصيل در دانشکد١٣۴٩

 به رفاقتی انقلابی و ئی بھمن آژنگ و حميد توکلی آشنا شد و اين آشناءھا و در دانشگاه مشھد بود که او با رفقا ھمين سال

 ۀھای تاريخی و اجتماعی متعدد دست به مطالع عات گسترده در زمينهاين سه رفيق در کنار مطال. ماندگار بدل شد

نی که حول اين سه رفيق گرد آمده النينيسم در ميان مبارز- رفيق بھمن آژنگ در آموزش مارکسيسم. مارکسيسم زدند

اه با رفقای  ھمرً که بعدا۴۶مفتاحی، احمدزاده در سال   پويان ،ءگيری گروه رفقا با شکل. ای داشت بودند، نقش برجسته

 مشھد اين گروه را ۀ اصلی شاخۀ خلق را تشکيل دادند، اين سه رفيق ھستئیھای فدا مانده از گروه جنگل، چريک باقی

 .تشکيل دادند که زير نظر رفيق پويان قرار داشت

د  بھمن آژنگ و حميد توکلی و دانشجويان مبارز حول خود، چنء، رفيق گلوی ھمراه با رفقائیدر دوران دانشجو

ای از اين حرکات  نمونه.  فعالانه در آنھا شرکت نمودً را سازمان داده و شخصائیاعتصاب و اعتراض دانشجو

ھمچنين اين .  در دانشگاه مشھد بودئیمبارزاتی، اعتراض به نمايش تئاتر چھار صندوق و سلطان مار از بھرام بيضا

 - تحصيلی رفيق گلوی ھم بودۀکه رشت - تاريخ ۀ عليه سيلی زدن يک استاد به گوش يکی از دانشجويان رشتءرفقا
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کنند  خوبی آشکار میھا ب اين فعاليت. ھا شد اعتراض کرده و اعتصابی را سازمان دادند که منجر به تعطيل شدن کلاس

لنينيسم و انجام -روزی مارکسيسم  شبانهۀکه رفقای گروه پويان، مفتاحی، احمدزاده ضمن در پيش گرفتن کار مطالع

ای از شرکت در مبارزات عملی و علنی محيط زندگی و  ی تحقيقی به منظور تلاش برای شناخت جامعه، لحظهکارھا

به خصوص ھيچ . کردند طور که رفقای ديگر اين گروه ھم در ھر جا که بودند چنين می ماندند، ھمان فعاليت خود باز نمی

افت نبود که آنھا فعالانه در آن حضور نيافته و شرکت ي یھا از جمله در تھران جريان م ی که در آن سالئ  تودهۀمبارز

ناپذير اين سه رفيق، در يک پروسه، تعداد زيادی از دانشجويان  ھای خستگی در مشھد نيز به اعتبار فعاليت. نکنند

 در  خلق شدند تا نيروی مبارزاتی خود رائیھای فدا دانشگاه مشھد جذب گروه پويان، مفتاحی، احمدزاده و بعد چريک

 سعيد آريان، مھدی سوالونی، شھين توکلی، ء عبارتند از رفقاءبرخی از اين رفقا.  کارگر قرار دھندۀ طبقئیجھت رھا

 خلق در سال ئیھای فدا محمد سالمی و حسين سيد نوزادی و تعدادی ديگر که ھر يک در تاريخ پر افتخار چريک

 .ند نمودء خود را ايفاۀ نقش ويژ١٣۵٠فراموش نشدنی و تاريخی 

اجتماعی ايران بود، رفيق گلوی نيز به مثابه کمونيستی آگاه -در شرايطی که گروه مزبور در کار تحليل شرايط اقتصادی

 علم شرايط ۀھای کمونيستی باور داشت و بر اساس آموزش از انگلس، کمونيسم را به مثاب  وجود به آرمانۀکه با ھم

او که از جديت و . کرد ه بود در اين جھت به طور جدی فعاليت می کارگر راھنمای حرکت خود قرار دادۀ طبقئیرھا

 رمان ۀھای برجست  از شخصيت"وبرارد"گيری برخوردار بود، در گروه با نام يا کد سازمانی  شور و شوق انقلابی چشم

 .شد شناخته می "فونتامارا"

رھای تحقيقی آموزنده و با ارزش اين رفيق  کاۀ زندگی مردمان محروم سيستان و بلوچستان از جملۀگزارشی دربار ۀتھي

م با زجر و مصيبت أبود که در آشنا کردن رفقای گروه در آذربايجان و ساری و تھران و مشھد نسبت به شرايط تو

در آن نوشته رفيق گلوی از فقر بسيار شديد مردمان محروم . ثر واقع شدؤديده در اين منطقه بسيار م زندگی مردم ستم

کردند  ھای خرما برای خود نان تھيه می وچستان که حتی به نان گندم ھم دسترسی نداشته و با آرد کردن ھستهسيستان و بل

 دردناک فروش دختران به علت گرسنگی و فقر شديد در اين ديار سخن گفته ۀآور ديگر از جمله پديد ھای رنج و از نمونه

 .بود

موزيک " ۀھای خود را با نام مستعار، به مجل او يکی از داستان. اختپرد رفيق گلوی گاه به کار داستان نويسی نيز می

 اين رفيق آگاه و پرکار ۀاما يکی از کارھای برجست.  در ھمان مجله چاپ شد١٣۵٠فرستاده بود که در بھار سال  "ايران

 در اين مورد را تحت او تحليل خود.  به دانش مارکسيستی انجام يک کار تحقيقی مفصل در رابطه با اسلام بودءبا اتکا

اين نوشته از . در اختيار ديگر رفقای گروه قرار داد "اجتماعی است- اسلام روبنای کدام فرماسيون اقتصادی"عنوان 

 تحقيق علمی رفيق گلوی در اين زمينه و از طرف ديگر درک ۀيک طرف وسعت اطلاعات تاريخی و به کار بردن شيو

ش انتخاب ی که وی برای اين تحليل و تحقيقخود تيتر يا عنوان. داد  را نشان می مذھبۀاش از اسلام و مقول مارکسيستی

  . مواجه شدء رفيق گلوی در آن زمان با استقبال رفقاۀاين نوشت. باشد کرده بود گويای ديد مارکسيستی وی می

کرد از  ستان تحصيل میاو در دوران نوجوانی ھنگامی که در دبير. گو بود طبع و بسيار بذله رفيق گلوی رفيقی شوخ

پس از . کرد خور در آن زمان را مسخره می ساخت و اين جماعت طفيلی مفت ھای آخوندھا جوک می"وعظ"

 اوين قديم جمع ۵ را در اتاق شماره ئی و وقتی ساواک تصميم گرفت تعداد زيادی از رفقای فدا۵٠ھای سال  دستگيری

. اند طبعی او صحبت کرده نی که با او در اين اتاق بودند از شوخامبارز.  رفيق غلامرضا گلوی بودءکند يکی از اين رفقا

اش  گلوی بدون اغراق در حافظه"کند که  رفيق فريبرز سنجری نيز که يکی از رفقای حاضر در آن اتاق بود نقل می

شور و او رفيقی پر . جست  از آنھا سود میءصدھا جوک و لطيفه داشت که در ھر مناسبتی برای شاد کردن فضا
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 که به شکل ئیھا ھا و لطيفه وجودش سرشار از زندگی و شادی بود و در جلسات تفريحی در اين اتاق ھمواره با جوک

 چند خبرچين را ھم جا داده بود که ًساواک در آن اتاق طبيعتا. داشت کرد جمع را به خنده وا می ای تعريف می ماھرانه

 در سلول رفيق عباس مفتاحی گذاشته بود تا حرکات و ًی را ساواک قبلاو.  مشھد بودۀھای شاخ يکی از آنھا از سمپات

کند به  دانست نام برده نقش آنتن را بازی می رفيق گلوی که می. موران ساواک اطلاع دھدأھای وی را به م گفته

گذاشت و  می ئی قرارھاء با تعدادی از رفقاءاز جمله او ابتدا. داری او را به سخره می گرفت ھای ظريف و خنده شکل

آنتن . گفت کرد و ديگر چيزی نمی کرد و ناگھان داستان را در جای حساسی قطع می سپس شروع به تعريف داستانی می

پرسيد خوب بعد چی شد؟ که ناگھان آن چند نفری که رفيق گلوی   میًشد فورا اش حسابی تحريک می مزبور که کنجکاوی

و يا جملات ديگری  !"صبر داشته باش الاغ جون"زدند  فيق گلوی فرياد میبا آنھا قبلا صحبت کرده بود به اتفاق خود ر

 سکهم که صبحانه ئیيا در روزھا. کردند از اين قبيل با خنده نثار او که خود را در اختيار دشمن قرار داده بود می

خيلی جدی به فرد  در يک مورد به طور ًمثلا. انداخت دادند، رفيق گلوی به شکل ديگری اين خبرچين را دست می می

در اين . الی در ذھن خود مبھوت به بقيه نگاه کردؤاو با س! "نه کره گاو" گوسفنده ۀ کردانی که اين مزبور گفت می

خطاب  "نکره گاو" را پر کردند و او تازه متوجه شد که خود او ء خود فضاۀبا خند "نکره گا" ضمن تکرار ءھنگام رفقا

او . شناسند کرد که رفقای انقلابی ما او را می  به آن شخص آنتن حالی میئیھا ئیله گورفيق گلوی با چنين بذ. شده است

 اولين ديدارش با رفيق مسعود احمدزاده را در تھران ھم ۀنشينی که خود بلد بود با حالت تفريحی خاطر به سبک دل

در تھران در اولين . نتقل شده بود خلق از مشھد به تھران مئیھای فدا ولين چريکؤاو گفت که از طرف مس. تعريف کرد

ولی . کند گلوی طبق معمول شروع به شوخی با او می. شود کند با رفيق مسعود احمدزاده مواجه می  میءقراری که اجرا

جا  ھای معمولش در آن شود جای شوخی نشاند و او متوجه می  به عقب میًباره برخورد جدی رفيق مسعود او را فورا يک

شنود که بايد خودش برود و برای  تظار داشت در تھران او را به محل امنی ببرند از رفيق مسعود میگلوی که ان. نيست

گفت برو وقتی رفيق مسعود . م گذاشتثير مثبتی رويأگفت اين برخورد جدی ت با خنده میگلوی . خود يک اتاق کرايه کند

 برقرار شود، از ءی بعد ارتباط تو با تعدادی از رفقاش را ھم فقط خودت بدان تا در قرارھايک اتاق کرايه کن و محل

 ". ما وارد فاز جدی و حياتی شده استۀجا فھميدم که مبارز اين

رفيق گلوی قرار بود رفيق پويان را در داخل . ای ھم از ديدار او با رفيق امير پرويز پويان نقل شده است خاطره

افتد و بی اختيار  ھا می باره چشمش به پويان در لباس طلبه د يکشو او وقتی سوار اتوبوس می. اتوبوسی ملاقات کند

آقا لطفا نزاکت را "که   جدی و گفتن اينۀولی پويان با گرفتن قياف. رود گيرد و شوخی کنان به طرف او می اش می خنده

 ۀاوضاع بر خندرفيق گلوی نيز با درک جديت . کند تا حواسش را جمع کند موقعيت را به او گوشزد می "رعايت کنيد

 .کند  میحبتصکند و به صورتی که لازم بود با او  خود غلبه می

ای بود که ساواک نام و عکس رفيق امير پرويز پويان را در تمام شھرھا و روستاھا به در و ديوار  اين ملاقات در دوره

به ھمين خاطر . داد طلبيده بود ھزار تومان برای دستگيری وی استم١٠٠چسبانده و از مردم در ازای گرفتن پاداش 

اش مجبور شده بود گاه خود را در آن لباس  ليس و تدوام کار و و ظايف انقلابیورفيق پويان برای پنھان ماندن از چشم پ

 .از چشم دشمن دور نگه دارد

يکی از آنھا  تشکيل داد که رفيق گلوی ئی نفر از رفقای فدا٢٣دادگاھی برای    رژيم شاه به اصطلاح۵٠در بھمن سال 

خلاف آن چه رسم بود در  و از جمله رفيق گلوی برای افشای ھر چه بيشتر ماھيت رژيم شاه ءدر اين دادگاه رفقا. بود

مقابل رؤسای دادگاه بلند نشدند و ھنگامی که دادگاه از آنھا خواست خود را معرفی و تابعيت خود را اعلام کنند رفيق 

و نه  "خلق ايران"باشد، خود را تابع  می "رژيم شاھنشاھی ايران"ول بگويد تابع گلوی به جای اين که طبق سنت معم
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) گران ساواک استوار شعبانی از شکنجه(در آن دادگاه رفيق مسعود احمدزاده توسط حسينی . تابع دولت شاه معرفی نمود

 وحشيانه در ھمان دادگاه موران ساواک مورد ضرب و شتم قرار گرفت که در اعتراض به اين عملأو يکی ديگر از م

باز اين من و اين شب تيره بی پگاه، مزرع سبز فلک درو کرده داس ( خلق ئیھای فدا  به پا خاسته و سرود چريکءرفقا

بسان شير ژيان، زنجير گران، ز پا بيفکن که جان، در راه   برخيز ای جوان،/ ھان به پای، ای خلق ايران به پای… ماه 

 خود بر آر، کاخ ارتجاع و ۀدست کارگر به دست دھقان گذار، فرياد زمان ز سين. بايدت باختوطن، ھمچون ديگران، ب

 تمرين کرده ۵که بارھا در اتاق شماره ) … خلقم، جان من فدای خلقم ئیمن چريک فدا… ظلم و ستم ز بن برانداز 

  . بودءرفيق گلوی يکی از ھمين رفقا. بودند را خواندند

رفيق .  خلق و از جمله رفيق گلوی را به اعدام محکوم نمودندئیھای فدا  تن از چريک١۵ نفر ٢٣در دادگاه دوم از جمع 

 نفر را برای چند روز در قسمتی از ٢٣ ۀپس از آن محکوميت جنايتکارانه، ھم"کند که  فريبرز سنجری مطرح می

ول زندان اوين برای مدت کوتاھی ؤيک بار حسينی، مس. شد جای دادند ھای انفرادی اوين که شامل پنج سلول می سلول

 امکان يافتند تا يکديگر را ديده و ھمديگر را در آغوش ءھا را باز کرد و رفقا  سلولۀدرب ھم) شايد حداکثر نيم ساعت(

ھای   نفر با رفيق گلوی، دو تن از رھبران چريک٢٣اين ديدار به واقع آخرين ديدار رفقای باقی مانده از جمع . بگيرند

 خلق بود که چند روز ئیھای فدا و بقيه رفقای حماسه آفرين چريک) رفقا مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی(  خلقئیفدا

 ".بعد قدم در ميدان تيرباران چيتگر گذاشتند و مرگ را سرودی کردند

ايط جامعه دانستند و اطمينان داشتند که راھی که با تحليل علمی شر  میئیرفيق گلوی و ديگر رفقای انقلابی چريک فدا

کار ھا مواجه شده و رژيم جنايت اند دير يا زود با حمايت توده اند و سازمانی که شکل داده به آن رسيده و پا در آن گذاشته

طور که رفيق احمدزاده نوشته است به اين باور رسيده   ھمانءاين رفقا. ش خواھد رساندشاه را به سزای اعمال ننگين

و از زبان رفيق  " باشدئیکه يک چريک فدا تواند پيشاھنگ باشد مگر آن  کنونی نمیپيشاھنگ در شرايط"بودند که 

خواھند رجزخوانی  طلبان ھر چه می بگذار تسليم"تئوريسين خود اين سفارش را به نيروھای جوان انقلابی داشتند که 

 مسلحانه را ۀتواند مبارز ه می ھر محفل و گروه انقلابی است که با ھر امکانی که دارد و به ھر شکلی کۀکنند، وظيف

 مسلحانه و ۀتجربه نشان داده است که راھی نيست جز راه مبارز. آغاز کند و ضربات خود را به دشمن فرود آورد

 ."تجربه نشان داده است که خلق از اين مبارزه حمايت خواھد کرد

ان داشتند باشند و با چشمان خود ببينند که چه به آن ايم ھر چند رفيق گلوی و ياران ھمراھش نماندند تا شاھد تحقق آن

 به واقعيت پيوست و ءبينی اين رفقا کنند اما چه زود پيش گذارش بودند حمايت می ھا چگونه از سازمانی که آنھا پايه توده

  . خلق برخاستندئیھای فدا  چريکۀديدگان ايران به حمايت از مبارز کشان و ستم خلق يعنی کارگران و زحمت
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